
 بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 
 سَيِّدنَِا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ الطَّيِّبيِنَ  الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَميِنَ وَ الصَّلَاةُ عَلى

یر  قیيره هرم بره دليرل در اسرتدل  بره ولخمينر  رحمرا اع عليره شد که حضرر  امرا   بيان
به دو دليل عیل  در بيران ایاران اشرارد شرد کره  .به دليل نیل د هم نجویعیل  تمسک م 

اگرر  قرماید کرهعن  ایاان از باب امور حسبيه م البته دليل دو  دليل مبتن  بر حسبه بود ی
 د اما از باب امور حسبيه قدر متيین قیيه عاد  اس . کنکس  از باب ادلا لفظيه دلل  نم 

یرا مرحرو  انسراری مرحو  آقای سيد احمرد خوآقایان مانند شود برخ  از البته اینکه بيان م 
گرران متعررر  ایررن ب راگررر  خررو   برره ایررن مسرر له قا ررل نيسررتندت برره ایررن  ررور  اسرر  کرره

ل در امرور حسربيه کسر  ا نصر  اسر  و  کنندت مناقاشره در ادلرای م مناقاهو شوند م 
وقرر  یررک در هررر ه هررر حررا  کرره برر امررور حسرربيه ایررن معنررا را دارد در ایررن بحررا نرردارد.یاشرر  نِ

اسر  ای وظيفره ی اس  که باید انجا  گيرد. منظرور از وظيفرهتاو یا وظيفه کاریک و  مطل 
ر امررر دایرر قعلرر  بایررد انجررا  گيرررد  حررا کرره مربررو  برره ولیترر  و تصرررد در امررور دی ررران اسرر . 

ب ویيم که خصرو  قیيره  یا خيرتتواند متصدی شود و کس م اس  بين اینکه ب ویيم هر
ه از ای نررداردت نرر  اسر  و کسرر  در ایررن مسر له مناقاررهعراد  باشررد. قرردر متريین قیيرره عرراد

در  بررراب امرررور حسررربيه نیاشررر  نررردارد.ولیررر  قیيررره از  و نررره از متررراخرین کسررر  در متیررردمين
هررم خررواهيم شرردت آقررای خررو   هررم مرحررو  آقررای خررو    هررای آینرردد متصرردی نظریررابحا

اب دانرد از برداند اما برا اینکره کراق  نم ا لفظيه را کاق  نم ایاان هم ادل طور اس تهمين
اجرا کنرد و حردود حدود را تواند کنند قیيه م و بيان م  ا ل به ولی  قیيه هستندحسبه ق

 ید تعطيل باشد. نبا

ه مکنند؟ هار م مانند خمس را چه ک خيل  از احکا ]کسان  که به ولی  قیيه قا ل نيستند[ 
گوید کره خمرس را ن يریردت یعنر  امرر دایرر اسر  برين معتر  به خمس هستند و کس  نم 

عجرل اع را دس  به دس  بدهيد تا به اما  زمران ه خمس را باید دقن کنيدت یا خمس اینک



البتره از گششرته هرم -دی رر کسر  قا رل نيسر  را برسرد کره ایرن دو نظرر تعال  قرجه الارری  
ل   کنرد ونیرل م  ای بود کره مرحرو  مفيرد قرضراًیط یک قرضيه  قا ل نبودد اس  و قکس

و  هرريف قیي رر  برره ایررن قا ررل نبررودد -ودد اسرر  کرره خمررس را بایررد دقررن کرررد.کسرر  قا ررل نبرر
در حال  که خمس از اوضح مصادیق ولی  حراکم شررا اسر ت یعنر   عمل هم نکردد اس 

مرال  اسر  کره  و و  داردتعلرق معصر ضح مصادیی  اس  که مخصرو  معصرو  واز او
کنندت این در خمس تصرد م قی ا  همااما باب ولی  در آن تصرد کنند.  معصو  باید از

؟ از برراب دليرل لفظرر  و نصر  قا ررل هسرتند و یررا از دليررل قا ررل هسرتنداز چرره براب  را تصررد 
رد و آن کامور حسبيه تصرد م باب از در خمس ری مرحو  آقای خوانسا برای مثا حسبه. 
طور کره خمرس از امرور حسربيه اسر  سرایر مسرا ل حا  همان دانس .الحسبيه م را باب 

مجنرون را چره ولیر  برر  ولیر  برر  ر،يرت ولیر  برر وا ر  و مرثاً شرکل اسر   هم بره همرين
آیرا  -در این امور هم دليل یا نص خا  وجود ندارد و همه از باب حسبه هستند- کنيد؟م 

و کسر  در امرور او  صررد کنرد  تدارد در امرور سربّکس حرق نربيران کنرد هريف کره کس  اس 
حا  اگر گرسنه و تانه ماند و اگر امروا  او هرم رهرا مانرد کسر  نظرار  کنردت دخال  نکند؟ 

. هرريف قیي رر  در طررو  ]قیيرره مسرر و  نيسرر ؟ [ حررا  ایررن مررا  از بررين رقرر  یررا دزد آن را برررد
از  ومررر  رر،ير از امررر کررل جامعرره ا امررا آیررا اسرر  کرره قیيرره بررر  رر،ير ولیرر  نررداردتتررارین ن فترره 

برر قیيرر از براب امرور  ولیر  برر  ر،ير رامسا ل م م جامعه اهم اس ؟ بره همران دليلر  کره 
ای کرره از قبيررل مرردیر  انفررا  عمرروم ت برره همرران دليررل امررور عامررهو  ندا ررل هسررتق حسرربيه

بره همرين شرکل اسر . م رر  مدیری  اموا  عموم  مدیری  جامعره و مصرالح عمروم  کراً
ه ادارة امرور ای کربري  از ایرن قا رل اسر ؟ امرور عامره کس  کره قا رل بره ولیر  قیيره اسر 

يه این کار را متصدی شرود و امر دایر اس  بين اینکه قی امور مرد  این ادارةدر  مرد  اس .
شررود کرره حکومرر  یررا هرررکس کرره باشررد کرره اگررر بيرران کنرريم هرررکس کرره باشررد نتيجرره ایررن م 

. هرم اگرر باشرد ایررادی نردارد گونه اقرادی که در ترارین برودد اسر دس  قساق و دس  این
قیيه عاد  اسر  قلرشا در اابرا  ولیر  قیيره در  در این امور قدر متيین من یجوز له التصرد

کنرد در طو  تارین تاکيک نکرردد اسر ت آن کسر  کره تارکيک م  امور حسبيه هيف قیي  



ولر  عصرر عجرل اع  عمر بن حنظله یا توقيع وارد از ولر  عصرر یبولاآیا ممثاً این اس  که 
گونره مسرا ل در این اسر  یرا خيرر.دلل  بر نص  قیيره بره عنروان ولر   تعال  قرجه الاری 

کسر   پرس تاکيک اس  و نه در ا ل اینکه آیا قیيه از باب امور حسبيه ولی  دارد یا خيررت
 در این موضوا تاکيک نکردد اس .

 دآن اموری که بر روی زمين ماندد اس  و متصدی خا   ندارد و بای  نحسبيه هم یعور ام
 کس  متصدی آن ا شود. 

ای بایرد داشرته تيارات  که هرر حراکم  در هرر جامعرهمنظور از مطلق بودن در ولی  یعن  اخ
 باشد. این همان امور حسبيه اس  یعن  اگر شما این اختيرارا  را بررای قیيره قا رل نارویدت

نفرر  ی شرود و ایرن کراری اسر  کره بایرد یرکباید بيان کنيد که یک  دی ر باید این کرار را متصرد
اسر ت مرراد از متصدی آن شود. در ق م معن  مطلیه برودن ولیر  قیيره اشرتباد رد دادد 

 ا اعرررراد و همررراات  کررره در همررررهمررران اختيرررا   حررراکم ورااختيرررا مطلیررره برررودن یعنررر  همرررا
د حراکم انجرا  دهرد و مران کارهرای  کره بایرهت یا به عبارت  هستند قا ل اجتماعا  برای حاکم

د وجوومرر  برهر وير حاکم بخواهرد انجرا  دهرد هر اگو   ا را انجا  دهدآنتواند وير حاکم نم 
کس در توانررد کررردت زیرررا بایررد همررهواهنررد انجررا  دهنررد اجرررای حرردود نم آیررد و اگررر همرره بخم 

یرک  م حرق تصررد دار .يارا  مرن اسر  و مرن هرتد که اخت همه ب وینامور عامه تصرد کند
 ردد ب يررد. ایرن توانرد برر عن امور را ج ء حاکم کسر  دی رر نم سری از امور وجود دارد که ای

اسر  کره ولیر  مرا للحراکم یرا  يم یعنر  ولیر  مطلیره بره معنرای ایرنگویامور را مطلیه م 
مررر دایررر ا حرراکم بایررد آن را انجررا  دهرردکرره ایررن کرراری حررا  در اسرر .  علرر  الحرراکم علرر  ییررو  برره

کنرد قیيره عراد  یرا قرقر  نم  يه عاد  باشد و یا خيرر ودهد قیاس  بين کس  که انجا  م 
. لشا بيران کرردیم کره اگرر اختاقر  هرم باشرد اخرتاد در ایرن اسر  کره آیرا ويرر کس  دی ر باشد

اند متصردی توعاد  م  خير. اما در اینکه قیيه قیيه عاد  جای  اس  که متصدی شود و یا
  شود کس  اختاق  ندارد.



های قبل بحا شدت ماخص گا  که مرا قا رل بره نصر  ای که در قسم طبق ادله البته
 لفظيه بر نص  قیيه روشن اس . و بيان کردیم که دليل ادلا هستيم

ولیر  قیيره بنرا  شررع  در این ا ل به ادلرا  اع عليها ل هفتم از نظر حضر  اما  رحما 
اند. دليل اولر  کره پردازیم. حضر  اما  به ادلا شرع  زیادی متعر  شددبر نظر ایاان م 

المررنمنين عليرره السررا  در ن رر  الباورره د قرمایارر  اسرر  کرره از حضررر  اميرشررومطرررم م 
وَ الْمََ،رانِمِ وَ الََْحْکَرا ِ وَ  ِمَامَراِ [ عَلَرى الْفُررُو ِ وَ الردِّمَاءِ أَنْ یَکُرونَ ]الْروَالِ  لَا یَنْبَ،ِ »آمدد اس : 
لِمِينَ  توانررد حرراکم بررراین بخيررل نم « قَتَکُررونَ قِرر  أَمْرروَالِ ِمْ نَْ مَتُرره وَ لَررا الْجَاهِررل الْبَخِيررلالْمُسررْ

بعد امرا  رحمرا اع تواند. و جاهل هم نم کند ناینکه طمع به اموا  مرد  تا  مسا ل باشد
ب  بيرران برره طررور سررل المررنمنين عليرره السررا حضررر  اميراو رراق  کرره ایررن  : اگرررقرماینرردم 
توانررد متررول  امررور رسرريم کرره ويررر قیيرره عرراد  نم جمررع کنرريم برره ایررن نتيجرره م  راکننررد م 

بایررد جاهررل نباشرردت پررس بایررد عررالم باشرردت بایررد بخيررل و جرراق  و ويرررد  مسررلمين باشررد  زیرررا
ل نبایرد مصادیق قسق هستند پس در ک داین موار باشد که یعن  باید عاد  باشد. همان

گيررریم ایررن اسرر  کرره آن کسرر  کرره ای کرره از ایررن قرمررای  م قاسررق و جاهررل باشررد. نتيجرره
خواهررد والرر  بررر امررور مسررلمين شررود و متصرردی امررور دمرراء و قرررو  امثررا  ایررن مرروارد م 

 باید عالم باشد. نباید جاهل بلکهباشد 

اسر  کره  بره دليرل اینکره جاهرل کسر  اسر  جاهرل  میلد همدر این قسم  باید گف  که 
  بره دليرل اینکره خرود ا  نباشد کره مجت رد اسریحتا  عل  السنا . کس  که محتا  به سن

 . کند و دی ر احتيا  به تیليد ندارداو تحیيق م 

اقرل برخر  از و بيران کرردیم کره ل ایرن روایر  را بررسر  کررددسرندی  های گششته بحرابحا در
اند کره یدر نیرل شردددر زمان خاق   ادر شدد اس  و آنالباوه به لحاظ اینکه روایا  ن  

ری  رضر  د و در حیيی  علت  که مرحو  شنو نيازی به سند ندار از مسلما  به شمار آمدد



م  رردور ایررن نصررو  از حضررر  وضررو تانرردیررا دی ررران سررند نیررل نکرددرحمررا ال رره عليرره 
 منين عليه اسا  اس .اميرالمن

لره و ه از رسرو  اکرر   رل  اع عليره و آکر «خُلَفَرا ِ  اللَُّ رمَّ ارْحَرمْ»دو  حدیا معررود دليل 
کره  سن  آمدد اس  و هم در منرابع شريعههم در منابع  سلم روای  شدد اس . این حدیا

 ر  طرقر  کره داردبرا توجره بره کثر اما منابع اهل سن  آن را ني  بيران کرردیم و لرشا ایرن حردی
کرردد اعرا  چنرد طریرق رحمرا اع عليره بررای آن مرحو   دوق قیط خود زیرا  تمتواتر اس 

رق اهرل همچنرين از طر برای این حردیا وجرود دارد.طرق متعدی  شيعه  پس از طرداس . 
 سن  هم وجود دارد. 

سررن  برررای تکميررل تررواتر و استفاضرره  هررای اهررلهررای گششررته بيرران کررردیم کرره بحادر بحا
 تعبرداً خبرر واحرد اسرتفادد کنريم. دانيم و بره عنرواناس  هر چند سند آن را معتبر نمر  مفيد
 توانيم از آن ا استفادد کنيم. اما به عنوان مکمل تواتر م  ل کنيمعمتوانيم نم 

کرره  دا  شررسررن« اللَّررهِ وَ مَررنْ خُلَفَرراُ   خُلَفَا ِيیِيررلَ یَررا نَبِرر َّ اللَُّ ررمَّ ارْحَررمْ»قرمایررد: حرردیا م 
َْتُونَ الَّرشیِنَ   قَراَ »خلفرای شرما چره کسران  هسرتند؟   وَ أَحَرادیِثِ  یَررْوُونَ وَ -بَعْردِی مِرنْ یَر

شرود کره ایرن استفادد م « سُنَّتِ » و مخصو اً« سُنَّتِ  وَ أَحَادیِثِ  یَرْوُونَ وَ»از  .«سُنَّتِ 
سرن  اسر  و  سن  واقرعِاز  منظور کار تن ا  رد روای  لفظ حدیا نيس ت به دليل اینکه

قیيره باشرد کره واقرع سرن  رسرو  بایرد کس   مبتن  بر قیاه  اس  یعن ق م واقع سن  
. ق رم واقرع نیرل کنردرا بف مد و روایر  کنرد و بررای دی رران  ل  اع عليه و آله و سلم اکر  

نَّتِ  وَ أَحَرادیِثِ  یَررْوُونَ وَ»لشا پس  سن  وير از نیل لفظ حدیا اس ت ر قیيره منحصرر د «سرُ
 اس .

سن  یعن  قعرل و قرو  و تیریرر رسرو  اکرر   رل  اع عليره و آلره و سرلم منت را قعلر  کره 
ت قرا  آیرا ایرن قرا کنردت این چي ی که راوی و ناقل نیل م  قعل رسو  خدا باشدت اما حیيیاً

نَّتِ  یَررْوُونَ وَ»رسو  اع اس ؟ ایرن احتيرا  بره قیاهر  دارد. ایرن  رمرون قرا  منظرور ی« سرُ



توانرد واقرع سرن  را نیرل کنرد کره قیيره وقتر  م  لکه یعنر  واقرع سرن .رسو  اع نيس ت ب
ت بتواند عا  را از خا  تاخيص دهدت به دليل اینکه تاخيص دهدبتواند  حيح را از سیيم 

عررا  را از خررا  تاررخيص دهررد و  مررراد از سررن ت سررن  جدیرره اسرر ت پررس کسرر  کرره بتوانررد
 ت قیيه اس .ن و این میيد آنبف مد که این مخصص آ

خواهد در عصر حاضر سن  رسو  خدا را بررای مررد  تبيرين کنردت نبایرد کس  که م آیا حا  
هرا درسر  اسر ؟ نبایرد قیيره باشرد کره کره بتوانرد تارخيص دهرد کره کرا  نیلکس  باشد 

ترررا بتوانرررد بعرررد ایرررن  ا  اسررر کجرررا خرررو کجرررا میيرررد اسررر ت کجرررا عرررا  و  بدانرررد کجرررا مطلرررق
اگرر مرا معا رر برودیم خرود سرن  در    رسو  خدا را بررای مررد  نیرل کنرد؟ها سنتاخيص

حا  اگر کسر  کنيمت نيستيمت سن  را به واسطه نیل م  برابر ما بود اما الن که ما معا ر
باید سن  را از طریق قیره  اسطه تاخيص دهد باید قیيه باشد زیرام  خواهد سن  را به و

 . تاخيص دهد

 ررل  اع عليرره و آلرره و حضررر  رسررو   . مررثاًراد جرردی اسرر ت نرره چيرر  دی رررسررن ت مرر مررراد از
تیييرد آن قرمود و بعد این عا  را تیييد زدت آن وق  کس  که به عام  م  سلم یک موضوا

ای دو یرک مسر لهبره سرن  رسرو  خردا عمرل نکرردد اسر . اگرر در  میيد عمل نکندت در واقع
آن چيرر ی کرره بعررد از تیييررد مطلررق برره دسرر  هررر دو سررن  نيسرر ت بلکرره  روایرر  آمرردد اسرر 

آید آن سرن  اسر ت آن اس ت یا بعد از تخصيص عا  آن چي ی که به دس  م  سن آید م 
مثاً دو حردیا متعرار  از رسرو   آید سن  اس .ی که بعد از حل تعار  به دس  م چي 

کنرد يران م کنرد کره رسرو  خردا قرمرودد اسر  انجرا  بردد و یکر  باع اس  که یک  بيان م 
 سن  نيس . هم انجا  نددت قطعاً یک  از آن دو سن  رسو  خدا نيس  و نیل هر دو نیل 

 قرمایدت منظور حدیا خود رسو  اع اسر  و نره مرا ینیرل لره ناقرلتچي ی که در روای  م 
کند اما شاید در نیل خود اشتباد کردد اس . اميرالمرنمنين عليره السرا  ناقل نیل م  زیرا

شرررنيدند امرررا خرررا  آن را قرمایرررد: حررردیا رسرررو  خررردا را م روایتررر  کررره در کررراق  م  در آن



آمرد شنيدندت حردیا در امسرا  م شنيدند اما میيد آن را نم شنيدندت مطلق آن را م نم 
مرن برا رسرو  اع شر  و روز برود  و  شرنيدندتامرا آن را نم  آمرداما سا  بعد ناسرن آن م 

کردند و در حیيیر  یکر  از . دی ران هم نیل م   تن ا من دار چه را رسو  خدا داشهما آن
ای گویم که شما از هرر  رحاب اختاقات  که ما اهل سن  داریم در همين مس له اس   م 

کنيم کره ایرن  رحاب  همرا حردیا کنيدت اما ما از یک  حاب  حردیا نیرل مر حدیا نیل م 
کنيد کره برخر  از احادیرا ایاران را دارد. نیل م   رسو  اع را داشته اس ت شما از  حابي
ایاران براب  امرا السا  تن ا بعض العلم را دارند ماهما  حابه بج  عل  بن اب  طال  علي 

خا ره بحرا ایرن اسر  کره نیرل تن را در بردارنردة سرن  نيسر ت  .العلم رسو  خدا هستند
آیررا ایررن نیررل کنررد کرره رسررو  خرردا ایررن را قرمررود امررا او نیررل م   بلکرره در ن ایرر  نیلرر  اسرر 
کررار قیيرره تاررخيص ایررن موضرروعا  سررن  اسرر  یررا بعررض آن؟   ررحيح اسرر  یررا خيرررت همررا

 ولی  قی ا ظ ور دارد.  خلفای  در مس لا :حضر  قرمود . بنابراین در این روای  کهاس 

 ل  اع عليه  اینکه رسو  اع :دنقرمایحضر  اما  رحما اع عليه در مورد این روای  م 
رحمرا ولی  ظ ور دارد. حضر  اما   این در مس لا "خلفا  " :قرمودد اس  و آله و سلم
ولی  دارد یا قردر متريین آن ولیر   یا ظ ور در مس لا "خليفه" ند: کلماقرمایاع عليه م 

 آمدد اس . 666جلد دو  کتاب البيع  فحه  این مطل  دراس . 

  اع عل  محمد و آ  محمدو ل  


